


 

 

 

 

 

 ، مدرس هگلنامه به ایکس
 ژرژ باتای

 

 عزیز،  1ایکس

ال گوناگون دنب به طرقست که گفتگویی یبرای ادامهتنها راه  از دیدم چوننویسم دارم این سطرها را می
 نم. تری بیان کبیش کند تا خودم را با دقتمن کمک میکار بر  تانباید بگویم که نقد ایم. از همان آغازکرده

ایان یافته پ ی کار()به استثنای نتیجهبه بعد تاریخ  حالاکنم )همچون یک فرض محتمل( که از می تصدیق
م فاشیسم و کمونیس بینبرای تفاوت  زیادیکنم )اهمیت تصور می ینحو متفاوتمن امور را به هرچند. 2است

ز نو هر چیزی ا بعیدهای زمانی در فاصله رسد کهبه نظر نمیمحال قطع چندان قائل نیستم؛ از سوی دیگر، به
 .( آغاز شود

رسد که آیا منفیت کسی میهمان منفیت است، این پرسش به ذهن «( دادنانجام)»هگل، کنش  اگر به قول
باقی  [بلااستفاده] «کارمنفیت بی» که در وضعیتشود یا اینمی محو« دادن ندارددیگری برای انجام چیز»که 
باشد « کارمنفیت بی»دقیقاً همین  امکه هستیتوانم تصمیم بگیرم، اینتنها به یک شیوه می شخصهماند. بهمی

رده باشد؛ کبینی تر از این خودم را تعریف کنم(. بر این باور نیستم که هگل این امکان را پیشتوانم دقیق)نمی
ام را، یا یزندگوضع نکرده بود.  شمورد توصیف یندهایافر گیریرا در نتیجه« کارمنفیت بی»کم او این دست

گیرم که خودش یدر نظر م طوریمن است،  را که زندگی بازیـزخم سرثمرش، آن بی حتی بهتر، وضعیت
 ی هگل است.بسته نظام تنهایی ابطالبه

                                                            

لکان، ، رون، برتونباتای، آسارتر، پونتی، ـمرلوهیپولیت، کربن، )بسیاری  متفکرانست. الکساندرو کوژو فیلسوف هگلی« ایکس»منظور از . 1

ه ب ایکس به همین صورت دفعاتبه یباتای در متون مختلف .داشتندشرکت ( 1491)او  معروف گفتارهایدر درس (، و دیگرانکایلوا، لیریس
الیت عف، دادن، عمل)در مفهوم انجام و کار (هگل و باتایز دید ا مفهومی بندی)در دو صورت نسبت بین منفیتاین نامه  .دهدکوژو ارجاع می

  ف.م. ست.ایهایجابیت نیچجانب به  و عبور هگلی لبیتسگسست از  فرصی نقطهبه یک معنا کار نفیت بیم .کنددار میا مسئلهر (سودمند

زیِ انقلابیِ کمونیسم ساکند که چارهتصور می ایکسشد. جایی که به بیست سال آتی مرتبط میاشتباه، تا آنکم بهدست یا اشتباه،. احتمالاً به2
 م.ا. در پیش است.
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 میشهه. پوشی هستماهمیت و قابل چشمبیمن خود گردد که آیا به دانستن این امر برمی از من تانپرسش
ری طور که تصویند. وانگهی، همانکدرپی پاسخی منفی از ذهنم عبور میپرسم؛ و پیاین سئوال را از خودم می

ی فراموشی به ورطه همچون اغلب اوقاتطور که کند، نیز همانتغییر می دهمکه از خودم به خودم به دست می
ه مایمیان امیابم که زندگیدرمی گذارم وقیاس میبه هم تر را بااهمیتی هاناو آن انس مدخو ، زندگیافتمدرمی

تواند وجود داشته باشد مگر میاهمیتی نوجود هیچ چیز بی رفیع ام که در اوجگفته دمبه خوهم است، اغلب 
. «بازشناسد» شب است ارتفاعی را که به تاریکیآن تواند نمی ؛ در نتیجه، هیچ کسچشم پوشیدبتوان از آن ه چآن

ه ک ایدر سطح سادهخودم « شناساندن» برای ی دردسری استثناییتجربههمچون  وجود دارندهایی واقعیت
ه ب هشادمان ولیمرا به نحوی خطیر شمار که هایی انگشتواقعیت ،شوندمی« شناسانده»در آن دیگران نیز 

 اند.قطعی سوق داده اهمیتیچیزی و بیبی جوریکی فرضیه

مباهاتم باشد. اما دیگر انسان نخواهم بود  یمایهکند و هیچ دلیلی هم وجود ندارد که نمی این مسئله اذیتم
نحوی را دارم که بهآن شانسبه معنای واقعی کلمه  وضعاین  تاب نیاورم )با پذیرشای هیچ مبارزهبیرا آناگر 

 باشم(.  مخودیافتن منفیت  پی بار باید دررو، دیگر: از اینناچیز شوم ،کنندهنحوی تلخ و تلافیبه ،مضحک

و  ختیبدب هیچ مگر اتفاقات تمام کهر این گمان باشید بکند می تانترغیبکه  زنمدارم از چیزی حرف می
ه آن جیهیچ تفاوتی با تو در مواجهه با شما چیز است. توجیه منهمهخودش این البته و  نیستند ــ فلاکت

 کشد. خودش به تله افتاده است و خرناس می جانوری ندارد که با پاهای

به چه بدل « ارکمنفیت بی»بر سر این است که  فقط، نیست گیدر واقع، مسئله دیگر بر سر بدبختی یا زند
به  دشوبدل می« کاربی منفیت»به  چهآنشود. به چیزی بدل میباشد که  صحت داشتهاگر  تازه ــ شودمی

نه از همان آغاز در  هاییصورت :گیرمپی می را هاآید و من هم از قضا همین صورتهای مختلفی درمیصورت
ا آن ب د. این استحالهسازهنری بدل می یناتوان است، و خود را به اثر اغلب در دیگران. منفیت بلکهخودم، 

 کمیلتفکر ت حاصل ازتاریخ )یا  تکمیلحاصل از  تیبه موقع شایستهمعمولًا پاسخی اش پیامدهای واقعی
تد، هرگز افمد نظر به تاخیر می دهد، یا، در مواردی که پاسخروی پاسخ می. یک اثر هنری با طفرهنیستتاریخ( 

 قیقتوقت برآمدن ح دیگر ممکن نیست )هنگامی که ویرهنگامی که طفرهه موقعیتی ویژه پاسخگو نیست. ب
تنها  ممنفیت ،ربط داردجا که به من تا آن .دهدپایانی پاسخ می همه به موقعیت بدتر ازاثر هنری  ،(رسدمی سر

 ت که هیچ کارسکاربردی نداشته باشد؛ این منفیت انسانی کشد که دیگر هیچدست می شدنگرفتهکاراز به وقتی
 .1دهدزدن را ترجیح میی که حرفکسآن منفیت و نه  دادن برایش نمانده استرای انجامدیگری ب

 داندگرمی که وقتی منفیت از کنش روی ، این واقعیترسدچرا به نظر میوچونبی که این واقعیت ولی
ی هاانامکی اصلی من بر سر مسأله چراکه ،نداردهم کند، هیچ معنایی ی اثری هنری بیان میهنزلمخودش را به

این واقعیت صرفاً به هنر تعلق ندارد: دین، بهتر از علاوه باشد. به عینیتواند پس منفیت می. استباقیمانده 

                                                            

د. این موقعیت شوده میدرمان یابدکه منفیت آنرا بدون کاربرد میر است که کنش از اینخاطبدین بلکهکردن نیست، هراس از عمل بابتاین . 1
 . م.ا.انتخاب اولیه نیستیک ی تاریخی و سیاسی نتیجه : درگیرنبودن با کنشفرق دارد« جان زیبا» موقعیت با



ت به ای که منفیلحظه از سازد. امای تعمق بدل میبه ابژهیک تراژدی، یا حتی بهتر از یک نقاشی، منفیت را 
توان نمی دیگر، کندهای حیاتی عمده عمل میالعملو همچون محرک عکس شودوجود وارد می کارکردهای

ابطال  دفراینعکس، منفیت مزبور به . بردین هیجانی نه در اثر هنری، نه در عناصرکرد،  اش«شناسایی»ماهو به
غایت نزد من مهم شناسی همچون مارسل موس بهها با استفاده از جامعهواقعیت جا تفسیر)این 1شودوارد می

ده ای که در گذشته فهم شبه همان شیوه) منفیت سازیعینی وجود دارد بین تفاوتی بنیادیرو، است(. از این
 هنری پاسخی به پرسش از ، که در اثر«کارمنفیت بی» . در نتیجه، انسان  ماندممکن میدر پایان چه ، و آن(بود

به  شزکه نیااست د. او بازشناخته بدل شو« بازشناخته منفیت» تواند به انسان  ، تنها مییابدش نمیماهیت
گیرد، پی ب نامحدود یمدتبرای های هنر را تواند دروغنمیوقتی ما این نیاز کردن دیگر هیچ کاربردی ندارد. اعمل

ون شویم این منفیت را همچعاری از محتوا. وسوسه می شود: منفیتی، بازشناخته میشماهیت بابتدیر یا زود، 
تظار ان ش دیگر تا واپسین بحران بهیرفتنبرای پذکه  درخوریراحت و  سازیگناه پس بزنیم ــ چنان چاره

 م پیشاپیش تحلیل رفته است. انسانش ه، اثراتاست طرح شده از قبلسازی ین چارهیم. اما وقتی انشیننمی
ودش ست که از خچیزیآن پیامدای که او تواند این اثرات را به کار گیرد: تا اندازهنمیدیگر « کاربی منفیت»

 ا منفیتکند. او باد میورد و قلابی را که بر او بسته آزآنمیبه او دیگر هیچ فشاری هم گناه  درگذشته است، حس
ست، قرار کرده اکار به چه نحوی او را بیبی یک دیوار. اهمیتی ندارد که منفیتشود گویی با ش مواجه میدخو

 .2توان نادیده گرفت، چراکه منفیت هیچ برآمد و دورنمایی نداردداند که هیچ امکانی را نمیاز این پس او می

ی اه اندازهب )سوای دین( کند احتمالاً ش احساس میدخو ستن به منفیت درونیاما دهشتی که او با نگر
؛ و اسدشنبازمیکردن نیاز به عمل همین دقیقاً دراو منفیت را . زیرا یابدمیهنری خاتمه  و اثر ءیکسان در ارضا

در این  کهداند. انسان، بدون آنبشری می ست که شناخت را شرط سرتاسر وجودمقید به فهمی سیاین بازشنا
. وقتی رسدیم وکمالبه ارضایی تمام« کاربی منفیت»ن به انسا یافتناستحاله تجسس توقف کند، در واقعیت

تیب، علم، تا ترکند، دیگر آسوده نخواهد بود. بدینتا انتهایش را آغاز می بازشناسیاو تلاش برای پیگیری این 
گاهیافر مشترک مقیاس، (دسیخصوصاً چپ قست )انسانی منفیتهمین  اشجا که ابژهآن  در. ستیند آ

 هیجانی )همچون تخریب فیزیکی یا قباحت هایارزش ملهم ازغایت به یابندتجلی می یهایبازنمایینتیجه، 
ود او را از خ هاهمزمان این بازنمایی ولیی ترس و اشک(. فیزیکی، ابژه ی تحریکی قهقهه، ابژهتیک، ابژهارو

                                                            

د، کنمی ششود که باطلوارد طرح می نظامی[ به گویییا نه منفیت»]چنین آمده است:  مجرماب ی این نامه در کتی منتشر شدهدر نسخه. 1
کند، در خاطر نشان می فوریه به ما 5طور که باتای در شرح درست همان«. شده است« بازشناخته»ست که گوییآریتایید یا و صرفاً این 

ود که این رنمایانه، باتای تا آن حدی پیش مینحوی متناقضماهو خودش را بازشناساند. بهشود که منفیت بهشناخت مانع از آن می واقع، جبر

خودش « دشناسجایی که منفیت را بازمیتا آن»گوید که کارِ هگل کند، و میعنوانِ یک نمونه تصویر میقانون را با استفاده از خودِ هگل به
 م.ا.اخته نشده است. هنوز بازشن

ین ای که در یادداشت پیشمنتشر نشده بود. این حذف، نظیر افزوده مجرمی منتشرشده در کتاب آید در نسخهی این متن میامهدر اد چهآن. 2

آورد. ت میبه دس شناسیکالج جامعه اش را پس از شکست«یانتقادخود»ست که باتای با توجه به آن سوییوبه آن اشاره شد، حاکی از سمت
اید خودش را ب کمکند که منفیت باید بتواند، حتی بدون کاربردی تاریخی، خودش را بازبشناسد، دستفکر میامه او هنگام نوشتن این ن

تمرکز کند که شناخت صرفاً بر این امر مفکر می او هنگام انتشار این نامهدر جهت شناساندن خودش به کار گیرد.  پناهی واپسین جانمنزلهبه

امر  ی پدرهمنزلخواهد بهکند که میاو از هگلی جانبداری می 1391کند. در به خودش خیانت می مثبتشود که منفیت چگونه به شکلی می
 م.ا. .ستسیبازشناگیرد، چراکه بسیار قابلِ از هگل فاصله می 1311در او منفی شناخته شود. 
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نحوی را به هاآنو  آورداز تن درمی شان شدهتعمق مانع ازکنند، او ژاکت مخصوص دیوانگان را که خود میبی
ابد که یمیکند. بنابراین، او دری تغییر نمیی که هیچ چیزطوردهد، زمان قرار می خیزشفوران و  در بطن عینی

ر آن ددادن دیگری برای انجام او را به جهانی آورده که هیچ چیزاوست که اقبالی خوش کهبل اقبالی،این نه بد
. ناسندشدیگران او را بازکند تا به آن بدل شده عرضه می حالاکه را  چهآنخودش،  بر خلاف باور ،و باقی نیست

ه شود. بازشناختماهو ای که سبب شود خودش بهباشد مگر تا اندازه« کاربی منفیت» تواند انسانچراکه او نمی
کنش،  نظرگاهکه، از  جهانیاما ، کنددر جهان کشف می« دادنانجام»چیزهایی را برای دیگربار رو، او از این

شی از وجود در اختیار دارد ارضای بخ« دادنانجام»او برای  چهآنشود. و دیگر هیچ چیزی در آن انجام نمی
 است.« آزاد کاربرد زمان» مورد درهم ماجراها  ی اینکار آزاد شده است: همه دادناست که از انجام

یش پ یا آنانی که مند )اهل کار(کنشی هاناانس با هیچ مقاومتی در برابر« کاربی منفیت»انسان همه، اینبا
 لکهبتواند خودش را متجلی سازد، خاطر که این مقاومت از ابتدا مینه بدین امامواجه نشده است، اند از او بوده

، این دنک عینی)حتی اگر او جنایت را  آوردبه بار میعموماً فضیلت  جنایت را  ،فضیلت نسازد °اگر او از جنایت
اومت باید ی مقکه نخستین مرحله درستیبهیکسانی دارد(.  اثر ویرانگرتر بود جنایت پیش چهآنکار نیز با 

 ند، هیچ کسبیهمچون کسی که در جهان کورها میبا دیگران، ناب باشد، چراکه پس از مواجهه  رویطفره
درنگ ترجیح شوند و بیشود که از او دور میتواند بداند که او چیست. دورتادورش با مردمی مواجه مینمی
گاه ، آنرسندمی شناخت/بازشناسیدهند به سمت کورها بگریزند. و تنها وقتی تعداد کافی از مردم به این می

رون انداخته باید بیتواند ببیند که چیزی بدل شود، زیرا کور نمی مثبت مقاومت یکی ابژه تواند بهمی شناخت
گاه کند. هم بتواند دیگران راآخر دست تاکافی از آن به کار بیافتد  شود تا در نتیجه شمار  از حضورش آ

 عدترب اهمیتی ندارد کهدیگر  شناسدبازمییت را منف «کاربی منفیت» انسان  خود که به محض آنهمچنین، 
(. مد نظر قرار دهید خواهند به خود بگیرندرا که چیزها می ظریفی آن حالتکم، روی خواهد داد )دست چه

اند که دمحکوم شده است. او می بر بازشناسی و مجبورکردنش غلبهاست که به برای او مهم دقیقاً این واقعیت 
ی مقاومت در مرحلهاو همه، ازست. پیشقطعی اش همپیروز نشود نابودیای ای احتمالًا دومرحلهاگر در مبارزه

 خودش راآن نداشته  چه هیچ ادعایی برند که در برابر آنزخطر میدست به این اش، در انزوایش، روندهطفره
در  های آنباختن چهرهسانی باشد که رنگکهمان تواند یکی از )او می دکن فروپاشی اخلاقی یکوقف 

یزیکی ف نابودیرسد.( صرفاً در دومین مرحله است که پرسش از ببه نظر تر ارجح از مرگ تواندنمی شانچشمان
یی روگردد، اگر نیبدل می« کاربی منفیت»جا که یک فرد به انسان د، اما در هر دو مورد، تا آنتواند مطرح باشمی

ت که ین اوستر نباشد، ااز نیروی تقابل بزرگ و پس از آنروی گیرد پیش از همه از نیروی طفرهکه به کار می
 شود.محو می

قع باید . در واباشدام، گویی این پرسش صرفاً از خودم نبوده سخن گفته« کارمنفیت بی» جا از انساناین
گاه آید کاملًا دارد بر سرم می چهآنام مگر تا جایی که از کنم مطلقاً منزوی شدهنمی حساضافه کنم که   دهشآ



 پیشاپیش« کاربی منفیت»کنم، همچنین باید بگویم که انسان را کامل  1جغد داستانباشم. اما اگر بخواهم 
ی ی وضعیتی از وجود پیشاپیش در وضعیتهنزلممنفیت به که بازشناسیاست، اینشمار بی خطرات ینماینده

 پس را مخود وجود است، صرفاً من متعلق به  فقط چهآنشده است. نظر به  از ما دورها دوردست تا ناهماهنگ
زنم رف میح« بازشناخته انسان منفیت» بازشناسیام. اکنون وقتی از توصیف کرده رسیدن به وضعی معیناز 

ند ثانوی تواوجود تنها می رو، توصیفآورم؛ از اینمیان می نیز سخن به دخو اقتضائاتی فعل از وضعیتتوأمان 
 تواند صدای جغد را بشنود. این پس مینروا میباشد. به نظرم از 

ام مقچیز درهمه عبارت است از نمایندگی آوردد. این برشومیبرآورد ی مشخص از همین نقطه صرفاً مسأله 
تی به . هگل حباشدنیروها تولید شده  آشکار جای توازن در بازیبه رسیدن عنوانبهباید  چهآنیعنی  ،امر واقع

ا رعنوان منفیتی ممکن کار بهبی منفیتاز  اشروی، طفرهاز دید من :کند آوردرا برین نظم ااجازه داد تا  خود
مستقل از ــ همان وجودی که  وجودمختلف  هایصورتشده از ارائه توصیف توان پذیرفت تاتر میسخت

ولید شده است. واپسین من ت درونای بسیار دقیق به شیوهپیشاپیش  آیدنسبتاً مبهم بعدتر می شکلیبهتوصیفی که 
اخته شود شن آن عنوان مؤلفی داشته باشد، هگل باید بهشناسی معنایهکه پدیدکنم: برای اینایده را اضافه می

ت منفی» نقش انسانست که هگل تا پایان بوده است(، و بدیهی چنین راستیبه)که گویا برای شما هم 
خص ای مشاو تا اندازه پسای نزد: دست به هیچ مخاطره اش این شد که هرگزا نپذیرفت و نتیجهر« بازشناخته

 تعلق دارد. 2تیررایشهنوز به 
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